
یادداشت

چرا باید ایران از نظر نظامی قوی باشد 

حضور خانم نیکــی هلی نماینده آمریکا در ســازمان ملل در اروپا و 
نگاه دولت جدید آمریکا تحت ریاســت دونالد ترامپ به ایران و معاهده 
برجام و اینکه آمریکایی ها فعالیت های موشــکی ایران را مخالف با روح 
برجام می دانند، مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است. نوع نگرش 
آمریکایی ها نسبت به ایران یک بار دیگر نگاه ها را به موقعیت ژئوپلیتیکی 
ایــران در منطقه آشــوب زده خاورمیانه جلب کرده اســت. آیا ایران باید 
قدرت نظامی خود را افزایش دهد؟ پاســخ این ســؤال ساده است؛ ایران 
در دو قــرن یعنــی قرن هاي ۱۹ و ۲۰ به دفعات مــورد حمله قرار گرفته 
اســت و بخش های عظیمی از خاک اصلی ایــران با جنگ هایی که بر ما 
تحمیل شــد، از ایران جدا شده است تا جایی که امروزه وسعت ایران به 
۱/۶۴۸/۰۰۰ کیلومترمربع رسیده است، حال اینکه وسعت ایران سه برابر 
این مساحت بوده است. اگر در ایران دولتی با بنیه نظامی قوی سر کار بود، 
به یقین نمی توانستند بخش های جدایي ناپذیر از خاک اصلی کشورمان را 
جدا کنند. در نوشتار حاضر به قسمتی از تاریخ قرون ۱۹ و ۲۰ و معاهداتی 
که باعث جدایی بخش های وسیعی از خاک ایران شده است، نیم نگاهی 
می اندازم تا روشــن شــود در همه این ایام وقتی ضعیــف بودیم، مورد 

هجمه و هجوم قرار گرفتیم. 
با سقوط اصفهان و تصرف پایتخت به وسیله محمود افغان در سال 
۱۱۳۵ بنیان حکومتی که شــاه اســماعیل صفوی در فــلات ایران ریخته 
بود، از هم پاشــید. دولت صفوی را نخســتین دولت ملی بعد از سقوط 
ساســانیان به وسیله اعراب می دانند که توانست با تکیه بر هویت ایرانی 
و رسمیت بخشــیدن به مذهب شــیعه به مرزهای دوره ساسانی نزدیک 
شود. اقتدار شــاهان صفوی خصوصا شــاه عباس که امنیت در سراسر 
کشــور را به وجود آورد، باعث رفاه عمومی شــده بود و کشــورهای تازه 
قدرت گرفته اروپایــی را متوجه ایران کرد. از این تاریخ اســت که حضور 
کشــورهای اروپایــی را در ابتــدا در قالب گروه های تجــاری و در نهایت 
به عنوان اســتعمارگر حوالی خود حس می کنیم. با حضور انگلستان در 
شــبه قاره هند، برای اولین بار دشمنی غیر از همسایگان هم کیش و بعضا 
هم زبان را در مرزهای خود دیدیم. از طرفی با قدرت گرفتن روســیه تزاری 
از زمان پتر کبیر، نگاه ها به طرف جنوب روسیه و مرزهای آسیایی خصوصا 
آب های گرم معطوف شد. اولین حمله خارجی به ایران غیر از جنگ هایی 
که با همســایگان مسلمان در طول تاریخ داشتیم، حمله روسیه به ایران 
در ســال ۱۸۱۳ است که ســرانجام منجر به عهدنامه گلستان شد و بعد 
هم عهدنامه ننگین ترکمانچای که رد پای روســیه در آن مشهود است. 
در زمان ناصرالدین شــاه یعنی ســال ۱۸۵۶ دولت انگلیس با پادرمیانی 
دول دیگر ازجمله روســیه ایران را وادار به انعقــاد قراردادی کردند که 
به عهدنامه پاریس معروف اســت. طبق این عهدنامــه ایران مجبور به 
چشم پوشــی از هرات و افغانســتان شــد و موجودیت کشور جدیدی در 

مرزهای شرقی به نام افغانستان پذیرفته شد. 
آخرین معاهده ظالمانه ای که در دوره ســلطنت ناصرالدین شــاه از 
سوي روســیه علیه ایران اعمال شــد، عهدنامه آخال است که طبق آن 
در ســال ۱۸۸۰ تمام ایالت های ماورا، دریای خزر، تمام مناطق شــمالی 
خراسان تا رود تجن، ترکمنستان، تاجیکستان و کلا ماورالنهر از ایران جدا 
شد. پایان قرن نوزدهم همراه است با جدایی بلوچستان توسط انگلستان 
از ایران؛ به سال ۱۸۸۷ که دولت انگلیس از ضعف دولت مرکزی استفاده 
کرد و تمام ایالت بلوچســتان را به هند ملحــق کرد و مرزهای پنجاب و 
رود ســند که مرز طبیعی بلوچستان بود، از ایران جدا شد. ایران در حالی 
وارد قرن بیســتم شد که مرزهای امروزی بر آن تحمیل شده بود، هرچند 
در آغاز قرن بیستم مهم ترین تحول تاریخی ایران یعنی انقلاب مشروطه 
به وقوع پیوســت و ایران دارای پارلمان و حکومت مرکزی شــده بود اما 
ضعف دولت و نداشــتن بنیه نظامی باعث شــد مقدرات ایران به دست 
دولتین انگلیس و روســیه بیفتد و جالب اینکه در ســال ۱۹۰۷ قراردادی 
در سن پترزبورگ میان دولت روسیه و انگلیس منعقد شد که ایران را بین 
خود به ســه بخش تقسیم کردند. قسمت های شمالی متعلق به دولت 
روســیه و قســمت های جنوبی متعلق به انگلستان شد و بخش هایی از 
مرکز منطقه بی طرف نامیده شد. وقوع جنگ جهانی اول و به هم خوردن 
مناسبات سیاســی جهان و مهم تر از آن خارج شدن رقیب شمالی یعنی 
روســیه تزاری از بازی های سیاسی انگلیس و کمونیستی شدن این کشور 
عملا دســت دولت انگلیس را در ایران باز گذاشت تا جایی که به جنوب 
ایران حمله و بوشهر را اشغال کردند؛ هرچند با مقاومت دلیران تنگستان 
روبه رو شــدند. قابل توجه اینکــه به علت اینکه دولــت ایران در جنگ 
جهانی اول ضعیف بود و با وجود اعلام بی طرفی به وســیله دولت های 
متخاصم اشــغال شد؛ سرنوشــتی که در جنگ جهانی دوم هم نصیب 
ایران شد و باز هم با وجود اعلام بی طرفی در شامگاه سوم شهریور ۱۳۲۰ 
مجددا ایران اشــغال شــد. دولت انگلیس که عرصــه را خالی از قدرت 
رقیب در ایران می دید، با قرارداد ۱۹۱۹ درصدد آن بود که اندک اســتقلال 
نیمه بند را هم از دولتمردان ایرانی سلب کند. کودتای سوم اسفند آغازی 
دیگر بر شــیوه دخالت کشــورهای خارجی در ایران بود. با کودتای سوم 
اســفند عملا نحوه دخالت دولت های خارجــی در ایران تغییر کرد اما با 
فروپاشی دولت عثمانی و تشکیل دولت عراق در مرزهای غربی کشورمان 
دولت جدیدی شکل گرفت که بعد از سرکارآمدن دولت بعثی در عراق، 
عملا جبهه جدیدی علیه ایران باز شــد. تــا اینکه با قرارداد ۱۹۷۵ ظاهرا 
آتش کینه دولت عراق نســبت به ایران فروکش کــرد، اما وقوع انقلاب 
اســلامی انگیزه جدیدی شد که صدام رئیس دولت عراق جنگی را علیه 
ایران شــروع کند که در طول جنگ مشخص شد جبهه متحدی از اعراب 
و همه غرب مدافع صدام است؛ میگ های روسی، میراژهای فرانسوی و 
کمک های لجســتیکی دیگر که از همه طرف به سوي سرازیر عراق شده 

بود، علیه ایران به کار گرفته شد. 
حال پرســش این اســت؛ آیا ایران که در ۲۰۰ سال گذشته از اول قرن 
۱۹ تا امروز همیشــه مورد تهاجم قرار گرفتــه و در جنگ تحمیلی همه 
نوع ســلاح از شرق و غرب عالم علیه رزمندگان ایران به کار گرفته شد و 
بعد از پایان جنگ در اتحادی نوشته و نانوشته، جهان تصمیم به تحریم 
تســلیحاتی ایران گرفت و حتی دولت روســیه که خــود را متحد ایران 
می داند، باوجود دریافت پول موشک های اس- ۳۰۰ را تحویل ایران نداد، 
از طرفی کشورهای همسایه ایران جملگی به وسیله شرق و غرب مسلح 
می شــوند و در همین یکی، دو ســال گذشــته میلیاردها دلار اسلحه به 
وسیله دولت های غربی، خصوصا آمریکا و انگلیس به عربستان و امارات 
و قطر تحویل  داده شــده و آخرین قراردادی که در پی مســافرت دونالد 
ترامپ به منطقه صورت گرفت، بزرگ ترین قرارداد تسلیحاتی بین دولت 
عربســتان و آمریکاست که علاوه بر خرید ۱۱۰  میلیارد دلار اسلحه نقدی، 

قرارداد ۳۳۰  میلیارددلاری زمان بندی شده ای هم منعقد شد...
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نگاه

از داستان مسکن
 تا سیاست مسکن

 ،
ایران سري  داستان مســکن در 
دراز دارد. در هــر دوره تاریــخ که 
بنگریم، خانه از لانه و غارنشــیني 
آغاز شــده و هم زمان به کاخ هاي 

پادشاهان رسیده بود. 
امــروز هم مــردم در یك دامنه 
وسیع زندگي مي کنند؛ از گورخوابي 
و کپرنشیني با ارزشي حدودا صفر تا 
واحدهاي آپارتماني۷٥۰ مترمربعي 
در بالاي بــرج با پارکینگ در همان 
بالا آن هــم در گران تریــن منطقه 
تهران کــه هر مترمربــع آن از ۳٥ 
تــا ٤۰ میلیــون تومان اســت. این 
توزیع  دامنه گســترده  نشان دهنده 
ثــروت، از صفــر مطلق تــا صدها 
میلیــارد تومــان اســت. در تأمین 
مســکن، ســه واژه مصطلح است: 
نیــاز، تقاضا و عرضــه. نیاز یك امر 
طبیعي است؛ اما اگر دست نیازمند 
خالي باشــد، وارد جرگــه «تقاضا» 

نمي شود.
بــه  پاســخ گویي  «عرضــه»   
«تقاضا» اســت نه «نیاز». پرکردن 
فاصلــه میــان نیــاز و تقاضــا از 
مســئولیت هاي دولت، کارفرمایان 
در مشــاغل، صاحبــان صنایــع و 
مؤسســات خیریــه یــا ان جی او ها 
بوده اســت. سرعت و شــدت این 
حرکت بستگي به سیاست و لیاقت 
دولت هاي وقت داشــته اســت. تا 
ارضي، جمعیت  اصلاحــات  زمان 
روســتایي ایران بالغ بــر ۷۰ درصد 
کل جمعیــت ایران بــود. در دهه 
مورد اشــاره که بــه توصیه آمریکا 
اراضي کشــاورزي از مالکان بزرگ 
مصادره شد، روستاییان براي ادامه 
از قنوات دچار مشکل  بهره برداري 
شــدند و تولید کشاورزي افت کرد. 
کشــاورزي،  فعالیت هاي  افــت  با 
نســل جوان روســتایي به شهرها 
مهاجرت کردند و دولت هاي وقت 
از این حرکت شهرنشــیني استقبال 
کردند؛ زیرا در غرب نســبت مردم 
روستانشــین به کل جمعیت کشور 

از پنج درصد تجاوز نمي کرد. 
دولت ایران براي افزایش درصد 
«مدنیــت» به ســوي مــدل غربي 
از ایــن حرکت ممانعــت به عمل 
نیاورد؛ اما روســتایي زادگان مهاجر 
به شــهرها در حاشــیه شــهرها و 
تفاوت  که  یافتند  استقرار  آلونك ها 
زیادي با کیفیت خانه هاي روستایي 
نداشــت. در ســاخت خانه هــاي 
روستایي همه تجربیات ایرانیان در 
چندین هزار ســال زندگي در روستا 
به کار گرفته مي شــد؛ اما به دلیل 
قدرت خریــد، مصالحي  نداشــتن 
که بــه کار مي بردند، همان ترکیب 
ســنتي خشــت و گل و چــوب و 
کاه بــود. بــا افــزودن کاه به گل، 
«کاهگل» مي ســاختند که ماده اي 
به مراتب قوي تر از گل ســاده بود. 
کاه در گل نقــش آرماتــور در بتون 
را ایفا مي کند. با کاهگل دیوارهایي 
مي ســاختند که دست کم صد سال 
دوام مــي آورد. ارگ تاریخــي بــم 
نمونه بارزي از استفاده صدرصدي 
از کاهگل است. طراحي خانه هاي 
روســتایي با همه ســادگي آنها بر 
معماري  چندین هزار ســاله  تجربه 

بومي قرار دارد. 
پرآفتــاب،  و  گــرم  نواحــي  در 
خانه ها را طوري طراحي مي کردند 
نــور  بیشــترین  زمســتان  در  کــه 
ممکــن تا تــه اتاق خــواب برود و 
در تابســتان کمترین نــور آفتاب به 
اتاق نشیمن برســد. دیوار کوچه و 
دیوارهــاي رو به کوچــه را آن قدر 
بلند مي ســاختند که بیشترین سایه 
را به وجود بیاورد. مقایسه کنید این 
را بــا خیابان هاي گَل وگشــادي که 
امروز در شهرها و روستاها ساخته 
مي شــود؛ حتي در جزیره پرآفتاب 
کیش که پهناي بلوارهاي پرآفتاب 
بلوارهاي کشــور سردسیري  از  آن 
مانند ســوئیس و دانمارك بیشــتر 
اســت. دولت ها پس از اصلاحات 
ارضي با ســاختن یك کوره کوچك 
آجرپزي در هر منطقه به روستاییان

 کمك مي کردند.
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سال پانزدهم    شماره 2955سیاست10 سه شنبه   14 شهریور 1396

 نمی توان همه چیز را با هم داشت و یکی از مشکلات واضح و ابرازی 
کشور ما آن است که همه چیز را با هم می خواهیم. 

می خواهیم همه مردم همه چیز را داشته باشند از همه امکانات در حد 
کشورهای پیشرفته برخوردار باشند و نیز عدالت برای همه برقرار باشد 

و درعین حال می خواهیم کشور به توسعه برسد و در همان حال با 
استکبار با وجود  توان شیطانی و اتحاد شوم آنها مبارزه کنیم

سیدمصطفى هاشمى طبا . نامزد انتخابات ریاست جمهورى دوازدهم

با انجام مراســم تنفیــذ و تحلیف، پرونــده انتخابــات دوازدهمین دوره 
ریاســت جمهوری تکمیل و با رأی اعتماد به وزیران رئیس جمهور دوازدهم، 

دولت دوازدهم تشکیل شد. 
وزرای منتخب ریاســت جمهوری هر یک برنامه ای مدون و پاکیزه از آنچه  
باید انجام و به وسیله   آنان به مورد اجرا گذاشته شود را به مجلس شورای 
اســلامی ارائه کردند و ســپس مخالفان و موافقان داد سخن دادند و نهایتا 
مراســم رأی اعتماد برگزار شــد. اینک در روزهایی که به تازگی هفته دولت 
ســال ۱۳۹۶ را پشت سر گذاشته ایم، با امید فراوان به توفیق دولت دوازدهم 

در خدمت به ایران و مردم ایران، مکتوب زیر تقدیم می شود.. 
ما در این نوشــته بر آنیم که در حد وســع و اطلاعــات و البته به صورت 
مجمل برخی مشــخصات و ویژگی های حال کشــور را مطــرح کنیم و آنگاه 
ببینیم از وزیران یا مســئولان مرتبط چه کاری برمی آید و چه کاری برایشــان 
ممتنع اســت و خوانندگان بــر این امر آگاهی یابند که چهار ســال دیگر چه 
انتظاری باید داشــته باشند و مسائل کشــور در آن زمان چگونه خواهد بود. 
اگر این نوشــته که از روی صدق و دلسوزی نوشته شده- و البته با اطلاعات 
ســطحی روزنامه ای – برخــی را خوش نیاید، بر آن باشــند تــا درجه درک 
حقیقت را در خود بالا برده و در تمشــیت امور تدبیر لازم به خرج دهند والا 
در، بر همین پاشــنه ای که هم اکنون می چرخد سال ها خواهد چرخید و خدا 

نکند که پاشنه در آسیب ببیند. 
همین جا بر این امر پافشــاری می کنیم که موضوع دفاع از حریم کشور و 
توانمندشدن نظامی – دفاعی با توجه به ماهیت برخی همسایگان و نفوذی 
که عوامل اســتکبار در این کشورها دارند طبعا مهم ترین امر کشور محسوب 
می شــود اما باید مصرا و دقیقا به خاطر داشته باشیم سرزمینی که با صدها 
 هزار شهید و جانباز حفظ شده نباید از داخل تضعیف شود و موریانه ها آن را 
تهی و پوک کنند. این نوشــته بیشتر در جهت موریانه زدایی از سرزمینی است 
که با خون شهیدان آبیاری شده اما حاصل آن دستخوش تاراج گردیده است. 
اینجــا ما از دارایی های ایــران و موقعیت آنها شــروع می کنیم تا بدانیم 
هــر یک از دارایی ها در چه وضع و موقعیتی به ســر می برند؛ درســت مانند 
کارخانه ای که در پایان سال انبارگردانی می کند و از وضع موجودی های خود 
و شــرایط آن آگاه می شود. اگر مدیر یا مدیران کارخانه پس از اطلاع از وضع 
انبارگردانی نســبت به گزارش تهیه شــده بی تفاوت باشند،  آنگاه کارخانه در 

معرض سقوط و ورشکستگی به دلیل سوءتدبیر قرار خواهد گرفت. 
چنــدی پیش مقام معظم رهبری فرمودنــد «جز با کار جهادی و انقلابی 

کشور به سامان نمی رسد». 
ایــن بیان باید در همه حال مورد نظر همه آحاد کشــور قرار گیرد زیرا این 
کلمات فقط برای مدیران و مسئولان نیست، بلکه یکایک آحاد جامعه نسبت 
به این امر مسئولیت دارند و باید با مدیریت مقامات کشور و راهنمایی آنان به 

کار جهادی و انقلابی دست بزنند. 
دراین باره  باید گفت  نمی توان همه چیز را با هم داشت و یکی از مشکلات 

واضح و ابرازی کشور ما آن است که همه چیز را با هم می خواهیم. 
می خواهیم همه مردم همه چیز را داشــته باشند از همه امکانات در حد 
کشورهای پیشــرفته برخوردار باشــند و نیز عدالت برای همه برقرار باشد و 
درعین حال می خواهیم کشــور به توسعه برسد و در همان حال با استکبار با 

وجود  توان شیطانی و اتحاد شوم آنها مبارزه کنیم. 
می خواهیم مردم از همه منابع کشور- با قاعده و بی قاعده- بهره برداری 

کنند و منابع کشور هم سرحال و پابرجا باشد. 
می خواهیم با استکبار توطئه گر توانمند مبارزه کنیم و درعین حال مردمان 

در عین رفاه و مصرف زدگی باشند. 
می خواهیم منابع درآمدی دولت صرف توزیع برای مردم شــود و انتظار 

داریم دولت در توسعه کشور و گسترش امور زیربنایی مقدم و پیشتاز باشد. 
این یک امر بدیهی اســت که همه چیز را نمی توان با هم داشت و نمونه 
عینی آن هم برنامه ششــم توسعه است که همه چیز را با هم تدوین و ابلاغ 
کرده و صدالبته پیش بینی می شود مانند برنامه های قبلی توسعه (صرف نظر 
از برنامه ای که به دســت رئیس جمهور نهم و دهم به کلی خمیر شد) بیش 

از پنج تا ۱۰ درصد آن به تحقق نرسد. 
اینک برویم به سراغ دارایی هایمان و ببینیم در چه وضعی قرار دارد. 

الف- از آب شروع می کنیم که خداوند در قرآن کریم می فرماید «و جعلنا 
من الماء کل شی حی» اگر به قرآن ایمان داشته باشیم آب را گرامی می داریم 
و به قول سهراب «آب را گل نکنیم» ولی چون به قرآن اعتقاد عملی نداریم 

آیات آن را اصلا نمی بینیم، هرچند صدها ختم قرآن در سال داشته باشیم. 
بی شک کشورمان در زمره کشورهای پرآب نیست و پیش بینی می شود در 

سال های آتی در آن خشک سالی طبیعی هم ایجاد شود. 
چاره کار چیســت؟ در این هنگامه که آب های ما یا به مصرف بی رویه در 
کشــاورزی می رسد یا در شهرها به وســیله مردم مصرف و آلوده می شود  یا 
با پسماند کارخانجات و شــیرابه آلوده زباله ها مسموم می شود، چه تدبیری 

اندیشیده ایم و برای چه مدتی؟ 
ب- زمین- همــه می دانند خاک زراعی حاصل  میلیون ها ســال تغییر و 
تبدیل در طبیعت اســت  و دشت های کشــور حاصل این خاک هستند. طبق 
نظر کارشناســان،  از ۶۰۰  دشــت کشــور حدود ۲۰۰ دشــت به نشست مبتلا 
و خاصیت کشــاورزی از آنها سلب شده است. اســتفاده بی رویه از آب های 
زیرزمینی و عدم توجه و رســیدگی به آنها و بهره کشــی بی مورد موجب این 

فاجعه رو به تزاید شده است.
ج- جنگل – آمار و اطلاعات نشــان می دهد  مساحت جنگل ها به دلایل 

گوناگون در حال کاهش است  و امکان تجدید آنها ممکن نخواهد بود. 
د- تالاب ها- سرنوشــت دریاچه اورال که باعث نمکی شــدن صدها  هزار 
هکتار زمین حاصلخیز در آســیای میانه شد،  به دریاچه ارومیه و بختگان و...  
ســرایت کرده و تالاب های کشــور که مرکزی برای حیات زیست هستند،   به 

خشکی گراییده است. 
هـــ- رودخانه هــا- علاوه بر آنکــه رودخانه ها دســتخوش دخالت های 
انســان و مرکزی برای دفع آلودگی هاست در بسیاری نقاط حاشیه آنها مورد 

تاخت وتاز قرار گرفته است. 
و- آب های شــهری- تقریبا همه در مصرف آب شهری که در شبکه های 
لوله کشی شــده جاری اســت بی مبالات هســتند و بیش از نیاز مصرف کرده 
و حجم بســیاری را هدر می دهنــد. از آن بدتر تقریبا هیچ یک از شــهرها به 
شــبکه فاضلاب و تصفیه آن مجهز نیســت درحالی که قدمت شــبکه های 
فاضلاب اروپایی از صد ســال تجاوز می کند و فاضلاب شهری که خود ثروت 
مهمی اســت و به طلای کثیف مشهور اســت  به هدر می رود و خود باعث 

آلودگی های بسیار می شود. 
ز- نفت – بی تردید نفت در تغییر چهره کشــور اولین و مهم ترین نقش را 
داشــته است. استخراج بی رویه نفت و عدم رسیدگی به چاه ها برای بازتولید 
آن در ســال های گذشــته وجود داشــته اســت اما مهم تر از همه سوزاندن 
بی دلیل حجم بزرگی از فراورده  است که مثال عینی آتش زدن مال می باشد 
و با روند فعلی پیش بینی می شــود در ســال های آتی نفتــی برای صادرات 

نخواهیم داشت و همه نفت استخراجی به مصرف داخلی برسد. 
ح- گاز – وجــود منابــع عظیم گاز که اســتخراج و پالایــش آن از زمان 

ریاســت جمهوری مرحــوم هاشمی رفســنجانی شــروع و در زمــان آقــای 
سیدمحمد خاتمی تقویت شد، در دوره نهم و دهم به رکود گرایید. در دولت 
یازدهــم اقدامات مؤثری در این باره صورت گرفت اما به جای صادرات آن به 
صورت گاز مایع شده یا گاز تحت فشار  یا تبدیل آن به برق صادراتی همچنان 
با ســوزاندن اســراف گرایانه آن به هدر می رود درحالی کــه می توان فقط با 

اصلاح نیروگاه ها حجم بسیاری را صرفه جویی و صادر کرد. 
ط- معادن – معادن کشور ما بسیار غنی است اما آن قدر منابع گران بها تر 
و پرارزش تر در کشــور ما وجود دارد که شــاید کم توجهی به آن مســئله ای 
ایجاد نکند. نه اینکه اســتخراج و توسعه معادن امر کم اهمیتی باشد،  بلکه 
دارایی های دیگر کشورمان که به هدر می رود آنچنان است که با اندکی توجه 
به آن بی توجهی به معادن به دســت فراموشــی سپرده می شود. هرچند به 
نظر می رسد برخی معادن مانند زغال سنگ برای همیشه باید تعطیل شود. 

  
از دیگر دارایی های کشــور شــبکه های خدمت رســانی اســت که نوعا با 
ســرمایه گذاری های حاصل از فروش نفت حاصل شــده  و در حال استهلاک 

است  و نیاز به نگهداری بیشتر یا بازسازی دارد. 
می توانیم اهم این ثروت ها را مشخص کنیم. 

الف- شبکه تولید و انتقال برق- این شبکه ها که با سرمایه گذاری سنگین 
و تلاش های بی وقفه ایجاد شــده،  عامل مهمی در توســعه کشــور اســت. 
درحال حاضر نیروگاه های برق که با راندمان نزدیک به ۳۰ درصد کار می کنند 
در حدود ۵۶   هزار مگاوات برق تولید می کنند. پیش بینی می شود در تابستان 
ســال آینده حدود پنج  هزار مگاوات کمبود برق وجود داشته باشد که امکان 
ســرمایه گذاری برای تولید برق در این مدت وجود ندارد و باید از این شــبکه 
عاقلانه و مدبرانه نگهداری و بهره برداری کرد و در ارتقای راندمان آن تلاش 

و با صرفه جویی کمبود را جبران کرد. 
ب- شبکه گازرسانی- این شبکه نیز از ثروت های قابل توجه و در خدمت 
تقریبا همه مردم کشور است. در کمتر کشوری چنین خدمت گازرسانی وجود 
دارد هرچند اشتباهاتی در این امر رخ داده است مانند آنکه به نقاط گرم سیر 
مانند خوزستان به جای گازرسانی باید برق رسانی کامل انجام می شد. هرچند 

بیشتر نقاط خوزستان درحال حاضر از هر دو شبکه برخوردارند. 
ج- شبکه سوخت رســانی (بنزین و گازوئیل)- شبکه پخش فراورده های 
نفتــی مانند بنزین و گازوئیل که عامل محرک حمل ونقل می باشــد از دیدها 
پنهان اســت و هزینه بســیار زیادی صرف پایداری شــبکه و خدمت رســانی 

می شود. 

د- شــبکه آب رسانی شهرها- واقعا در این زمینه کار های بسیاری صورت 
گرفته و حتی بســیاری از روستاها از شبکه آب رســانی برخوردار شده اند اما 
تقریبا هیچ شهری شــبکه فاضلاب و تصفیه ندارد درحالی که سرمایه گذاری 
فوری برای این امر بســیار ضروری است. متأســفانه شبکه آب رسانی برخی 
شــهرها ماننــد تهران بــه دلیل کهنگــی و اســتهلاک مقدار زیــادی از آب 

تصفیه شده را هدر می دهند. 
  

با یک نگاه به راندمان عملیاتی و مصرف ثروت ها درمی یابیم  این ثروت ها 
به طرز نامطلوبی مصرف شــده و از بین می رود. در هر ســازمان و مرکز زنده 
همواره از ســود سرمایه استفاده می شــود. در حالی که در کشور ما از اصل 
ثروت به طور نامطلوب اســتفاده شده و آن ثروت نابوده می شود. حال اگر به 
ضرورت لازم باشــد ثروت مصرف شود باید در حداقل ممکن این امر صورت 
گیرد درحالی که در کشــور ما مصرف از حداکثر تجاوز می کند و ثروت کشــور 
دود شــده و به هوا می رود و این امر در مورد همه ثروت های کشور متأسفانه 

عمومیت دارد. 
با این تفاصیل- با وجود  این همه ثروت ســوزی- ببینیم اوضاع اقتصادی 

و با نگاهی به مسائل اجتماعی چگونه است. 
۱- به طور کلی آن طور که از ســخنان همه افراد پیداســت و حتی مقام 
معظم رهبری بدان اشاره کردند،  معیشت مردم دچار مشکل است و وظیفه 
اصلی دولت رسیدگی به معیشــت مردم قلمداد شده درحالی که در برنامه 
پنج ســاله ششم سخنی از معیشت مردم و اینکه چگونه باید این مهم تحقق 
یابد نشده است. در اینجا باید این سخن را مطرح کرد که مقصود از معیشت 

چیست و مردم کدامند؟
۲- حجم اقتصاد ایران یا به عبارتی تولید ناخالص ملی- با احتساب تولید 
نفت و گاز- در ســال ۱۳۹۵ برابر با ۲۰۹ هزار میلیارد تومان اســت (با قیمت 
ثابت ۱۳۸۳) و حتی با پیش بینی هشــت درصد رشد نمی تواند موجب حل 

معیشت مردم با توجه به رشد جمعیت شود. 
۳- دولت مبالغ معتنابهی به اشخاص حقیقی و حقوقی بدهکار است و 
با توجه به هزینه های جاری دولت و پرداخت یارانه ها نمی تواند بدهی خود 

را پرداخت کند و راهکار چاپ اوراق قرضه که به صورت محدود اســت و با 
بدهی ما متناســب هم نیست، به جز آنکه بدهی دولت را زیاد کند، خاصیت 

دیگری ندارد. 
۴- دولت روزبه روز بزرگ می شود و هزینه های جاری افزایش پیدا می کند. 
درعین حــال، مخالفان که ادعای طرفــداری از نظام را دارند دائم مطالبات و 
توقعات مردم را بالا می برند و درواقع، مصداق برحســب «آن یکی بر شــاخ 

بنشسته و بن می برید» هستند. 
۵-  هزاران طرح نیمه تمام، همچنان راکد اســت و دولت هیچ بودجه ای 
برای تکمیــل آنها نــدارد و راه کارهای واگذاری هم ناکافی اســت و هم در 
صورت اجرا با برخورد نهادهای نظارتی، نمایندگان مجلس و دیگران روبه رو 

و خنثی می شود. 
۶- تحریم ها و تبلیغات خارج از کشــور و نیز برخوردهای مخالف داخلی 
و ضعف دســتگاه های اجرائی موجب عدم توجه سرمایه گذاران خارجی به 
ســرمایه گذاری در ایران شده اســت و راه کارهای جذب سرمایه در مقایسه با 

کشورهای دیگر هیچ جذابیتی برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد نمی کند. 
۷- هرچنــد بیانات مقام معظم رهبری نوعا مــردم و دولت را از مصرف 
کالاهــای خارجی منع می کنــد، دولت به دلیــل نیاز به تبدیــل ارز به ریال 
همچنــان بر طبل واردات می کوبــد. یک مثال این امر را روشــن می کند. در 
طول ســال های اخیــر بیش از ده میلیــون تلویزیون LCD و LED جانشــین 
تلویزیون های لامپی ســالم یا خرید باراول شده است. حسرت کالای مدرن و 

خارجی در دل مردم قرار دارد. 
۸- پیش بینــی می شــود در طول ده ســال آینده ۱۰ تــا ۱۴  میلیون نفر از 
روستاها به شهرها مهاجرت کنند و در حاشیه شهرها ساکن شوند. این یعنی 
تخریب روســتاها و بــه یک معنی تخریب ایران و حدوث مســائل اجتماعی 

مخاطره آمیز. 
۹- کشــاورزی ایران همچنان سیستم سنتی و باســتانی خود را در زمینه 
کشت، داشت و برداشت دارد. مصرف فراوان آب، سموم شیمیایی و کودهای 
شــیمیایی آینده محصولات کشاورزی و سلامت مردم را با خطر روبه رو کرده 
اســت و در حقیقت کشــاورزی به تدریج خود را می بلعد و یقینا کشــاورزی 

وابسته به چاه های آب منهدم خواهد شد. 
۱۰- درحالی که واردات محصولات کشاورزی نوعا تراریخته است تولید با 
بذر تراریخته ممنوع است. آیا پیوند درختان خود یک نوع تراریختگی نیست. 
به این صــورت علاوه برآنکه مردم غذای تراریختــه می خورند تولید داخلی 

رشد پیدا نمی کند. 
۱۱- پدیده تشــکیل سرمایه در ایران بســیار ضعیف است و این به معنی 

عدم رشد سرمایه گذاری در کشور است. 
۱۲- بانک ها که در همه کشــورها عامل تشــکیل ســرمایه برای توسعه 
هســتند به مؤسساتی علیه ســرمایه گذاری تبدیل شــده اند زیرا در رقابت با 
سودآوری واحدهای تولیدی برخاسته اند و نیز به دلیل آنکه از صورت بانکی 
خارج و به مؤسســات ســرمایه گذاری حسب عقود اســلامی تبدیل شده اند 

شفافیت خود را از دست داده اند. 
۱۳- نقدینگی موجود در کشور و ازدیاد روزافزون آن بدون آنکه در تشکیل 
ســرمایه های ملی نقش داشته باشــند عاملی برای افزایش تضاد طبقاتی و 

رشد فرهنگ بهره مندی فردی بدون انجام کار و قبول ریسک شده اند. 
۱۴- موضوع اقتصاد رقابتی که دارای چارچوب های محکم رشد و توسعه 
اســت به لقلقه زبان تبدیل شــده و هرکس هر کاری را که قبلا انجام داده یا 
مشــابه آن را انجام می دهد به نام اقتصاد مقاومتی مطرح می کند، هر چند 
این کارها ممکن اســت در راســتای اقتصاد مقاومتی باشد اما اگر به صورت 
انفعالی و نه فعال باشــد نمی توان آن را در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی 
برشــمرد. ابلاغیه اقتصاد مقاومتی وقتی می تواند به تحقق نزدیک شود که 
محورهای آن مشخص و در محورهای آن مصداق ها معلوم و نقشه راه برای 
تحقق مصداق ها ترســیم شود؛ آنگاه اســت که به تحقق اقتصاد مقاومتی 
می توان امید داشــت وگرنــه ابلاغیه، روی کاغذ و تابلو هــا و جعبه اعلانات 

می ماند و به تدریج شامل مرور زمان می شود. 
۱۵- مصرف و اســراف انرژی و هدردادن مســتقیم آن (مثل گازهای فلر 
یــا راندمان پایین نیروگاه ها، یا مصرف زیــاد اتومبیل ها و کامیون ها حکایت از 
غفلــت مردم و مســئولان دارد. مگر ما نداریم کــه اَن المبذرین کانوا اخوان 

الشیاطین. پس چرا این همه اسراف در مصرف انرژی در کشور وجود دارد؟ 
۱۶-ایران نه تنها به یک کشــور مصرف کننده بلکه به کشوری اسراف کننده 
تبدیل شــده است؛ اسراف در مصرف ارز، اســراف در مصرف آب، اسراف در 
مصرف کود و ســموم شیمیایی، اســراف در خرید کالای خارجی، اسراف در 
مصرف انرِژی، اســراف در مصرف مواد غذایی و این درحالی اســت که خیل 
عظیمــی از محرومان و ناتوانان در کشــور وجــود دارد و دولت و نهادهای 

حمایتی قادر به تامین آنان نیستند. 
۱۷- ایران به کشــوری تبدیل شــده که همه از دولــت، همه چیز را طلب 
می کننــد و همه مطالبات خود را از دولت می خواهند. معلمان، پرســتاران، 
معدن چیان، راننده ها، نیروهای نظامی و انتظامی، ورزشکاران، کارکنان دولت 
به طوراعم و خلاصه همه وهمه حتی رانندگان تاکسی و کولبران و لنج داران 
و شــاید هم فروشندگان مواد مخدر! و طبعا دولت راهی ندارد جز وعده سر 
خرمن که اگر نیک بنگری همه وهمه به عنوان عقده های ناگشــوده در آحاد 

کشور انباشته می شود. 
ادامه در صفحه ۱۱
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